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تلواسه هاي کرونایی

 یکی از کارکردهای شــبکه های اجتماعی، فرستادن  �
تبریک و تســلیت است. این روزها که مردم وقت بیشتری 
پیدا کرده اند این رفتار تشدید هم شده است. تولد یک نفر 
که می شــود اگر گروه بزرگ باشد، همین طور تبریک است 
که پشــت ســر هم می آید. آن قدر زیاد که از ردکردنشان 
هم خســته می شــوی. یا اگر کتابی از نویسنده ای منتشر 
شــده یا جایزه ای دریافت کرده باشد تا مدت ها شادباش 
و اســتیکر و گیف اســت که می بارد. من خیلی تمایل به 
این کار ندارم. حالا تسلیت باز شاید توجیهی داشته باشد 
اما تبریک نمی گویم. مگر چطور بشــود. شاید بعضی آن 
را حمل بر نداشــتن رابطه اجتماعی گرم و گیرا بدانند اما 
راســتش خودم در این کار نوعــی عدم خلوص می بینم. 
خوب که نگاه می کنم و وقتی صادقانه از خودم می پرسم 
پاســخ قانع کننده ای نمی یابم. آیا واقعا تبریک به فلانی 
برای خوش آمدن اوست یا من نیم نگاهی هم به چیزهای 
دیگر دارم. مثلا اینکه فلانی سرویراســتار فلان ناشر است 
و یادش باشــد که منِ نویسنده برایش تبریک فرستاده ام. 
فلانــی در فلان اداره کار می کند و بالاخره ممکن اســت 

روزی بــه درد من بخورد. فلانی داور فلان جایزه اســت، 
بد نیســت بداند من به  یادش بوده ام. بــه دیگران کاری 
ندارم که با چه انگیزه ای این کار را می کنند اما من هر کار 
می کنم  نمی توانم خودم را راضی کنم، چون رفتار خودم 

را از سر اخلاص نمی بینم.
 رفتم کمی میوه و ســبزی بخرم. پزشــکی می گفت  �

میوه و ســبزیجات مقاومت بدن را در برابر کرونا افزایش 
 می دهد. سفارش سبزی دادم و بعد از خرید یکی، دو قلم 
میوه، سبزی را گرفتم و به خانه برگشتم. موقع پاک کردن 
سبزی، دیدم اصلا سبزی خوبی نیست. احتمالا مال دیروز 
بوده چون خیلی اش پلاســیده بود. تقصیر خودم بود که 
موقع خرید دقت نکرده بودم. شــروع کردم به پاک کردن  
ولی هر چه بیشتر پاک می کردم بیشتر عصبانی می شدم. 
از ســبزی فروش که نگفت ســبزی اش مانده اســت و از 
خودم که دقت نکرده بودم. ســبزی که تازه نباشــد بعد 
از شســتن بدتر هم می شــود. از اینکه پولم را دور ریخته 
بودم و یک ســاعت هم وقتم تلف شــده بود، حســابی 
عصبانی بــودم. به خودم گفتم تو که بچه نیســتی چرا 
باید چنین بی توجهــی ای بکنی؟ همین طور غر می زدم و 
حرص می خوردم. بعــد یکدفعه به خودم آمدم و گفتم 
کاری است که شده. همه اشتباه می کنند. کوچک و بزرگ 
هم ندارد. تجربه شــد که از این بــه بعد موقع خرید هر 
چیزی، دقت کنی. این ســه چهار هــزار تومان ارزش این 

همه عصبانیت و حرص و جوش را ندارد. بی خیال. بعد 
همه را ریختم توی ســطل زباله و انگار نه انگار که اصلا 
سبزی خریده ام. راحت شدم و رفتم سراغ کارهای دیگرم. 
نباید به خاطر یک اتفاق ناخوشــایند تمام روزم را خراب 

می کردم.
 امروز جمعه است و روز تمیزکاری. گرد و خاک هوای  �

تهران تا غافل می شــوی همه خانه را به گند می کشــد. 
کلاهی سرم می گذارم، آستین ها را بالا می زنم. شیشه شوی 
و دو تا دستمال برمی دارم و می روم سروقت پنجره ها. این 
نم بارانی هم که دیشــب آمده، حسابی پنجره ها را کثیف 
کرده. چهارپایه را می گذارم و شروع می کنم به پاک کردن 
شیشــه ها. عرق از ســر و رویم می ریزد ولی انصافا خوب 
تمیز می شود. خانمی که بعدا می فهمم همسایه جدید 
اســت، از داخل حیاط نگاهم می کند. بی اعتنا با حرارت 
به کارم ادامه می دهم و ســراغ پنجره دوم می روم که از 
اولی هم کثیف تر است. خانم می گوید: «خسته نباشی». 
برایش سری تکان می دهم. می گوید: «آقا میشه یک روز 
هم بیــای خونه ما؟خیلی کارت تمیز اســت». می گویم: 
«باید اجازه بگیرم». می گوید: «پس خبرش را به من بده. 
ما همین طبقه اول می نشینیم». وقتی برای خانمم ماجرا 
را تعریف می کنــم می گوید: «صددفعه گفتم به ســر و 
وضعت برس». می گویم: «باشــه. این دفعه که خواستم 

شیشه پاک کنم، کت و شلوار می پوشم».

 شیشه شویی با کت و شلوار

پرنده آبى

ایــن روزها بحث خشــونت جنســی و تجــاوز در 
شــبکه های اجتماعی مطرح اســت. در این میان چند 
وکیل نیز در اینســتاگرام دربــاره این اتفاقــات و نحوه 
شــکایت برخی نکات را مطرح کرده اند که با استقبال 
بسیار مواجه شده است. صدرا خالقی، وکیل دادگستری، 
در اینســتاگرام «ایوان وکلا» در این باره نوشته است: «هر 
نوع فعل حرام و رابطه جنسی بین زن و مردی که شرعا 
زن و شوهر نیســتند، در قانون مجازات رابطه نامشروع 
تلقی شــده اســت. اما اگر این رابطه اولا، در قالب یک 
نزدیکی جنســی کامل باشــد و ثانیا، بدون رضایت زن 
صورت گرفته باشد، به آن عنوان تجاوز اطلاق می شود. 
بــرای مخفــی نگه داشــتن هویت شــهود و مطلعین 
می تــوان به مــاده ۲۱۴ آیین دادرســی کیفری و فصل 
ســوم از آیین نامه اجرائی حمایت از شهود و مطلعین 
مصوب ۱۳۹۴ اســتناد کرد. اما برای مخفی نگه داشتن 
هویت شاکی ماده قانونی صریحی وجود ندارد. البته تا 
حدی که با حقوق دفاعی متهم، تعارضی ایجاد نشود، 
می توان به ماده ۴۰ آیین دادرســی کیفری (به خصوص 
در مرحلــه تحقیقات) و مواد ۳۹ و ۶۰ منشــور حقوق 
شــهروندی و ماده اول قانون پیشــگیری از جرم استناد 
کرد. طرح شــکایت درمورد تجاوز از دو طریق مراجعه 
مســتقیم به کلانتری محل وقوع جرم یا ثبت شکواییه 
قابل انجام اســت. مهم ترین نکته تلاش برای معرفی 
ســریع به پزشــکی قانونی و ثبت آثــار و علائم جرم از 
جمله آثار باقی مانده در لباس قربانی اســت. به خاطر 
داشته باشیم این علائم به ســرعت از دست می روند و 
قابلیت اثبات جرم را هم به همراه خود از بین می برند. 
گاهــی حتی یک تار موی متجاوز کــه زیر ناخن قربانی 
به جامانده، می تواند مســیر پرونده را عوض کند. نکته 
دیگر اینکــه در عمل، اگر آثار مقاومــت، مانند کبودی، 

ساییدگی، زخم روی بدن قربانی وجود نداشته باشد، یا 
اگر تکه های کوچک از پوست یا موی متجاوز زیر ناخن 
او یافت نشــود، قضات به ندرت ممکن است وقوع یک 
رابطه بدون رضایت را قبول کنند. این مشکل به ویژه در 
موردی که بین زن و مرد ســابقه رابطه و دوستی وجود 
داشته باشد یا در جایی که زن به میل خود وارد محیط 
خصوصی متعلق به مرد شده باشد، به شکل جدی تری 
پیشبرد پرونده و اثبات جرم را با دشواری مواجه خواهد 
کرد». همچنین کاوه راد، وکیل دیگر نیز نوشــته است: 
«اثبات جرم تجاوز به عنف در نظام دادرســی ایران، از 
پیچیده ترین پرونده های کیفری محســوب می شــوند. 
علت عمده آن هم از بین رفتن مدارک و آثار جرم توسط 
قربانی در همان ســاعات اولیه اســت. امــا به برخی 
از مهم تریــن اقدامات، برای جمــع آوری مدارک کافی 

بلافاصله پس از وقوع جرم می توان در زیر اشاره کرد.
 یک) در صورت وقوع تجــاوز، بلافاصله محل امنی 
بیابید. با مطمئن ترین شخص زندگی خود تماس بگیرید 
و از او بخواهید برای ســاعت های پس از وقوع بزه کنار 
شــما بماند. رفتارهای هیجانی لحظه های بعد از وقوع 

تجاوز، عمده ترین عامل از بین مدارک جرم است.
دو) قبل از معاینه کامل توســط پزشک قانونی، نباید 
مدارک و شــواهد تجاوز را از بین بــرد. نباید حمام رفت 
و دندان های خود را مســواک زد. باید لباس های خود را 
با دقت کامل دربیاورند و در پلاســتیک تمیزِ دربســته ای 
نگهداری کنند. تمام جزئیات به ویژه زمان ها، مکان وقوع 

و جزئیات صحنه تجاوز را یادداشت کنند.
سه) در تجاوز ســفید، عمدتا میان متجاوز و قربانی، 
رابطه آشنایی وجود دارد. باید اسامی همه افرادی را که 
شــاهد ملاقات بوده اند، به خاطر آورد. اگر مدت کوتاهی 
قبــل از وقوع تجاوز در مکانی غذا خورده اند، به ســینما 

رفته اند یا از فروشگاهی خرید کرده اند، باید نام و آدرس 
آن را در جایی بنویسند.

چهار) اگر گمان هست داروی خواب آور یا مواد مخدر 
یا الکل داده شده، باید از پزشک قانونی بخواهند آزمایش 
خون و ادرار گرفته شــود. با در جریان گذاشتن پزشک باید 
از او خواســت تا ضمن بررســی دقیق میزان جراحات، 
خطر بیماری های مقاربتی و حاملگی ناخواسته را درنظر 

بگیرد.
 پنــج) تصویر، صــوت و تمامی مــدارک الکترونیک 
ازجمله لاگ تماس، پیامک، ایمیل، اینســتاگرام، تلگرام، 
توییتر، فیس بوک و... از جمله دلایل اثبات ادعا محسوب 
می شــوند؛ بنابراین تمامی مســتندات و پیام های تهدید 
و اخــاذی احتمالی بعدی را باید با دقت و حساســیت 

جمع آوری و در چند نسخه کپی و نگهداری کرد.
شش) در صورت تمایل می توان در مراجعه اولیه به 
کلانتری، از افسر قضائی، تقاضا کرد تحقیقات مقدماتی 
در کلانتری توسط افسر زن و با حفظ محرمانگی صورت 
گیرد. همه واحدهای کلانتری و پلیس آگاهی، موظف اند 
از نیروی کافی پلیس زن برای ارائه خدمات انتظامی به 
بانوان استفاده کنند. در صورت عدم همکاری کلانتری در 

معرفی پلیس زن، می توان به ۱۹۷ شکایت کرد.
هفت) مرتکبان تجاوز عموما ویژگی های شخصیتی 
مشــترکی دارند:  مهارت های اجتماعی و ارتباطی پایین، 
برانگیختگــی هیجانــی، فــرار از مســئولیت، علاقه به 
خشونت و بدرفتاری با حیوانات، سابقه خشونت و تحقیر 
افراد زیردســت و کارمندان و رفتارهای پرخطر در هنگام 
مصرف الکل و مواد مخدر. فراموش نکنیم این اطلاعات 
را باید در آرامش دریافت کرد و دانســت تا اگر کسی در 
چنین شــرایطی قرار گرفت، آمادگی ذهنی وجود داشته 

باشد؛ مثل مواقع زلزله تا از شدت آسیب کم شود».

شکایت از متجاوز

 محمود برآبادى

تا  کی  باید  برای  برگشتن
 به  زندگی  عادی  صبر  کنیم؟

وضعیت خســته کننده شــده... آدم ها کلافه...  �
مــردم منتظرند کــه زودتر به وضع زندگی ســابق 
برگردند؛ شغل و سرگرمی ها و معاشرت های سابق. 
دولت مردان هــم منتظرند -و گاهی کم صبر- برای 
اینکه به وضع سابق برگردند و چرخ اقتصاد بچرخد 
و... . انتظار را نمی توان طولانی تحمل کرد؛ سیاست 
«صبــر و امید و انتظــار» تا جایی جــواب می دهد. 
طولانــی که شــد و نامعلوم، آدم کلافه می شــود. 
دوست دارد انکار کند، دوست دارد فکر کند شرایط 
عادی شده است و باید زندگی عادی را از سر بگیرد. 
دوست دارد بگوید «باید یاد بگیریم با کروناویروس 
زندگی کنیم» و منظورش از ســر گرفتن روال زندگی 

سابق است.
اما...

اما کروناویروس اهل هم زیســتی مسالمت آمیز 
نیست. با این ســبک، با کرونا نمی شود زندگی کرد. 
با کرونا می شــود مُرد و میرانــد. «باید یاد بگیریم از 
کرونا نمیریم و دیگران را به کشــتن ندهیم». «صبر 
و امید و انتظار» راهبرد مناســبی بــرای زندگی در 
زمانه کروناویروس نیســت. چون نمی دانیم تا کی 
همین وضعیت ادامــه دارد. نمی دانیم بعد از چه 
زمانی اوضاع چگونه خواهد شــد. هنوز نمی دانیم 
که آیا روزی ســبک زندگی فــردی و اجتماعی مان 
می تواند مثل ســابق بشــود؟ امــا می دانیم که اگر 
بشــود هم به این زودی ها نیست. نباید به خودمان 
امید و وعده غیرواقعی بدهیم. چند ماهی از شروع 
این همه گیری گذشــته و در خوش بینانه ترین حالت 
هنــوز خیلی تا پایان آن باقی مانده اســت. ماه ها و 
شاید بیش از آن... شاید ترجیح بدهیم شرایط را مثل 
وقتــی ببینیم که در خیابان قدم می زنیم و رگبار تند 
بهاری مجبورمان می کند چند دقیقه ای زیر سایبانی 
بایستیم تا رگبار تمام شود و مسیر قبلی مان را ادامه 
بدهیم. اما شــرایط دنیا شبیه آن رگبار نیست. شاید 
بعد از مدت ها انتظار هم همه چیز مثل قبل نباشد و 

شاید این رگبار خیلی طولانی شود.
«صبــر و امید و انتظار» خســتگی و کســالت و 
کلافگی می آورد، اگر این شــرایط طولانی بشــود و 
ندانــی تا کی ادامه دارد. اگر از مردم عادی باشــی، 
یک جوری از جایی سعی می کنی شرایط را انکار کنی 
و معاشرت ها و ســبک شغلی قبلی و تفریحاتت را 
از ســر بگیری، بی آنکه شرایط واقعا امن شده باشد. 
بیرون رفتن ها و ســفررفتن ها و شرکت در عروسی  و 
عــزا، کلاس  و امتحان  را از ســر می گیریم؛ نه چون 
شرایط امن شده است، چون بیش از این صبر نداریم. 
اگر از دولتمردان هم باشــی، دلــت می خواهد به 
همان روال آشنای سابق برای چرخیدن و چرخاندن 
چــرخ اقتصاد برگــردی و بــا هر آرامــش موقتی 
ســرخوش شــوی که همه گیری را کنترل کرده ای 
و مژده بازگشــایی مشــاغل و ادارات و تجمعات را 
بدهی... در پیش گرفتن «سیاســت صبر و انتظار» و 
تجربه کردن بی صبری برای بازگشت به وضع سابق 
کارساز نیست. چه از دولتمردان باشیم و چه از مردم 
عادی، کاری که باید بکنیم این نیست که صبر کنیم و 
منتظر پایان این شرایط باشیم تا زندگی سابقمان را از 
سر بگیریم. کاری که نیاز داریم این نیست که دنبال 
راه حل هایی باشیم تا «در این دوره» افسرده نشویم. 
کارمان این نیست که فکر کنیم و بگوییم: «صبر کن، 

اوضاع عادی می شود».
چیزی که به آن نیاز داریــم «خلاقیت و ابتکار» 

است.
شــرایط عوض شــده اســت و حداقل تا زمانی 
کــه نمی دانیم کی اســت -ولی می دانیــم که زود 
نیست- نمی توانیم به سبک قبلی زندگی و آموزش 
و معاشــرت و امتحــان و برگزاری مراســم تقدیر و 
معارفــه و وداع بچســبیم. نمی توانیم بــه زور و با 
تحمیل خطر به خود و دیگران همان رویه ها را اجرا 
کنیم. همچنین، نمی توانیــم منتظر بمانیم و هر بار 
سرخورده و درمانده بشویم. باید برای شرایط جدید 
سبک های جدیدی را «خلق کنیم». نیاز به «ابتکار» 
داریم تا برای مواردی مانند اینها راه حل های جدیدی 

«خلق» کنیم:
- در این شــرایط شــغلمان را چطور باید تغییر 
بدهیم؟ در شــرایطی که وضع اقتصادی بســیاری 
خانواده هــا خوب نیســت، چه کار بایــد کرد تا هم 
سفره شــان از نان خالی نشود و هم قربانی یا عامل 

گسترش بیماری نباشند؟
- روابــط بین فردی مان بعد از ایــن چطور باید 

باشد؟
- برای ایزوله شدن فرزندان مان و جدا افتادن  شان 
از هم ســالان چــه کنیم تــا محرومیــت از روابط 
اجتماعی خللی در رشــد ذهنی و شــخصیتی آنان 

ایجاد نکند؟
- برای اداره کردن کشور و گرداندن چرخ اقتصاد 

چه روش های جدیدی باید «خلق کرد»؟
تا زمانی که نمی دانیم کی است، برای زندگی در 
زمانه کروناویروس و شکســت نخوردن در برابر آن، 
نیاز به «درانداختن طرحی نو» داریم... . شــیوه های 
آشــنای قبلی پاســخ نخواهــد داد و انتظــار برای 
بازگشــت به عین آنها هم واقع بینانه نیســت. باید 
«خلاقیت و ابتکار» را بــه کار بگیریم، از نمونه های 
گذشته هم استفاده کنیم تا شرایط زیست نوین مان 

را در زمانه جدید ترسیم کنیم.
باید راه های جدید زیستن را خلق کنیم.

سلام به فردا  دغدغه هاى طبیبانه

اول شــهریور زادروز ابن ســینا، اولین روز پزشک در 
جهان کرونازده بود. اولین روز پزشکی که شاید به  جای 
قدردانی از این کادر زحمتکش، باید به ســوگ عزیزانی 
بنشینیم که دیگر بین ما نیستند؛ عزیزانی اعم از پزشک 
و پرستار و دیگر زحمتکشان کادر درمان که جان خود را 
در راه حفاظت از جان دیگران گذاشتند و رفتند. همیشه 
در اول شهریور شبکه های مجازی پر از تبریک می شود. 
در عین حال متذکر می شــوند که این قشر در جامعه ما 
بارها مورد اهانت قرار گرفته اســت، تعرفه  های ویزیت 
بســیار پایین اســت و دیگر موارد مشــابه. امسال هم 
همین ها تکرار شد؛ اما در نزد جامعه پزشکی شاید دیگر 
این تکرار معنایی نداشته باشد. فقط درخواست دارند 
که مردم در حفظ ســلامت خود کوشــا باشند، همین. 
ماسک بزنند، فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند و در 
تجمعات شرکت نکنند تا هم جان خود را حفظ کنند، 
هم بیش از این کادر درمان را خسته، فرسوده و غم زده از 
مرگ همکارا ن شان نکنند. چند روز پیش عکسی دیدم 
که عده ای از پزشــکان را بر سر مزار ابوعلی سینا نشان 
می داد. همه ماسک زده بودند. حتی مجسمه ابن سینا 
هم ماسک زده بود. بیانی نمادین از وضعیتی که در آن 
به سر می بریم و کار درستی که باید انجام دهیم. برای 
من ابوعلی سینا اسطوره ای در پزشکی است. گستردگی 
ســواد، تبحر فوق العاده در درمان و سختکوشی بسیار 
عجیب و مثال زدنی همه و همه از او اســطوره ای یگانه 
در عالم پزشــکی ساخته اســت. کافی است به حجم 
آثاری که در زندگی نسبتا کوتاه خود نوشته است، نگاه 
کنید؛ آثاری که نه تنها بســیاری از رشته های زمان خود 
را پوشــش می دهند؛ بلکه مانند کتاب قانون در طب یا 
الهیات شفا به عنوان مرجعی کامل برای قرن ها در دو 
رشته طب و فلسفه اســتفاده شده اند؛ اما این همه کار 
در ســایه زندگی آســانی اتفاق نیفتاد. با اینکه گاه وزیر 
بــود و گاه مورد مرحمت فلان ســلطان، اما زندگی او 
فراز و نشــیب های زیادی داشــت. با وجود همه اینها با 

کوششــی باورنکردنی به علم اندوزی و نوشتن و تولید 
علم پرداخت و چیزی شــد که اکنــون تمام جهانیان 
به اینکه زمانی چنین انســانی بر کره خاکی پا گذاشته، 
افتخار می کنند. اگر او هم امروز بود، مطمئنا همین راه 
را می رفت؛ راهی که بســیاری از پزشکان به پشتیبانی 
چنین گذشته گران قدری می روند و خود را برای سلامت 
و آرامش دیگران این گونه به خطر می اندازند. «تدروس 
ادهانوم»، دبیرکل سازمان بهداشت جهانی پیامی زیبا 
به مناســبت روز پزشک منتشــر کرد؛ پیامی آمیخته با 
کلماتی فارسی. پیامی که با وجود سادگی، آنچه را در 
درون پزشکان ایرانی می گذرد، به خوبی وصف کرد. او 
از ابن ســینا آغاز کرد؛ از میراثی که پزشکان ایرانی دارند 
و سپس به کوشش فراوان پزشکان و دیگر کادر درمان 
در این روزها پرداخت. بــه اینکه چگونه همه در برابر 
کووید۱۹ متحد شدند و چگونه در سوگ همکاران شان 
نشستند. اینکه منفعت دیگران را بر نفع شخصی خود 
ترجیح دادند و مصداق شــهامت و ازخودگذشــتگی 
هســتند. در زمانه کرونا روز پزشــک بیش از هر چیزی 
روز نتیجه گیری اخلاقی اســت؛ روزی که همه باید یاد 
بگیریم که در چنین شــرایطی آنچه مهم اســت، نفع 
جمعی ماست. اینکه ماسک نزنیم و دستورالعمل های 
بهداشــتی را رعایــت نکنیم و جان خــود و دیگران را 
بــه خطر بیندازیم، علاوه بر اینکه نشــانی از جهالت و 
نادانی اســت، عملا نشــان می دهد که چه انسان های 
خودخواهی هستیم که برای راحتی خود، حتی جامعه 
و جــان دیگران را نیــز به خطر می اندازیــم. امیدوارم 
روزی کرونا به پایان برسد. آن روز باید علاوه بر آنچه از 
دست داده ایم، به دستاوردهای خودمان هم نگاه کنیم. 
این طور نباشد که سهم ما از یک بحران جهانی، اندوه و 
پشیمانی باشد. انسان در بحران ها رشد می کند. این رشد 
نیازمند شــناخت درست مشــکلات و تلاش برای حل 
آن و در نهایت ارتقای خود برای پیشــگیری از مواجهه 
مجدد است. آنچه در جامعه شاهد هستیم، این است 
که نه تنها این رشد و ارتقا نیست؛ بلکه با بی مسئولیتی، 
جــان بقیه را نیز به خطر می اندازیــم. یک بار به آنچه 
انجام داده ایم، بیندیشــیم و برای یک بار منافع جمعی 
را بر منافع فردی خود ترجیح دهیم. در غیر این صورت 

سهم ما از کرونا سقوطی همه جانبه خواهد بود.

ابن سینای ماسک زده

 عبدالرضا ناصرمقدسى
 متخصص مغز و اعصاب

روزگار کرونایى

بازگشــایی مدارس در دوره کرونایی در اولویت 
سازمان ملل قرار گرفت. دولت ها موظف اند شرایط 
امن بهداشــتی را برای کودکان ایجاد کنند. مدرسه 
محلی برای آموزش  و  پرورش است. همراه آموختن 
دروس، تعامــل بین کــودکان، مشــارکت و بازی و 
تفریح، فعالیت های جمعی و دوست یابی و پذیرش 
دوســتان همه گواه روشــنی برای حضور کودک در 
مدرسه است. آمارها افزایش خشونت های خانگی 
بر اثر تعطیلی مدارس را نشــان می دهد؛ همچنین 
مادران کارمند مجبورند دانش آموز را در خانه تنها 

بگذارند.
مدرســه رفتن حــق همــه کــودکان اســت و 
آموزش آنلاین نمی تواند جایگزین مناســبی باشــد. 
ســال گذشــته با بحران کرونا مواجه شدیم و شاید 
تنهــا گزینه آمــوزش آنلاین بــود؛ ولی امســال به 
مســئله کرونــا واقفیم و چگونگی مقابلــه با آن را 
آموخته ایــم؛ از این رو برای شــروع ســال تحصیلی 
جدید باید تدابیری اندیشــید؛ از جمله شیفتی کردن 
بــرای  آنــان  گروه بندی کــردن  دانش آمــوزان، 
حضــور در مدرســه و آموزش حضــوری و آنلاین 
توأمان که کارشناســان آموزشــی بایــد طرح آن را 

تدوین کنند.
در سال گذشته شــماری از کودکان به دلیل نبود 
امکانات نتوانستند از شبکه شــاد استفاده کنند. در 
خیلی از روســتاها اینترنتی وجود نداشت و بسیاری 
از مردم کم در آمد گوشــی هوشمند نداشتند. هزینه 
اینترنت نیز سرســام آور بــود. بســیاری از کودکان 
مناطق محــروم به ناچار ترک تحصیــل کردند. این 
مسائل شــکاف آموزشــی بین فقیر و غنی را بیشتر 
کــرد. البته این اختلاف ســطح بیــن دانش آموزان 
قبلا هم بود. محصلی کــه در کپر درس می خواند، 
ســاعت ها باید پیاده روی کند تا به آلونکی به اســم 
مدرســه در روســتای هم جوارش برسد، با محصل 
مــدارس مجهز کــه از ســالن های ورزشــی، اتاق 
غذا خوری و برنامه های متنوع آموزشی برخوردارند، 

بســیار متفاوت است. با فرمان رهبری تمام کودکان 
باید در مدارس ثبت نام شــوند؛ اما هستند کودکانی 
که اصلا امــکان و اجازه حضور در مدرســه را پیدا 
نمی کنند؛ دانش آموزانی که برگه هویت ندارند. چرا 

همه کودکان موفق نمی شوند به مدرسه بروند؟
عوامل زیــادی به این مســئله دامــن می زنند؛ 
ماننــد دفاتر کفالت کــه باید به این کــودکان برگه 
آمایش بدهد، فقط روز های معدودی فعال اســت 
و بی ســوادی خانواده باعث می شود این فرصت از 

دست برود.
با پیگیری مداوم سازمان های مردم نهاد و تلاش 
آنها برای آماده سازی کودکان کار برای باسواد شدن 
و حمایت تحصیلی از این کودکان، کودک می پذیرد 
که به مدرســه برود. اداره کفالت کارنامه رســمی 
عکس دار می خواهد. چــه باید کرد؟ کودکی که به 
مدرســه نرفته، کارنامه اش کجاست؟ با این حساب 

از مدرسه رفتن خبری نیست.
چنین کودکی ناامید از ورود به مدرســه، به ناچار 
راهی خیابان می شــود و کار می کند. وقتی بزرگ تر 
می شــود و از ســن مدرســه او می گذرد، با حسرت 
پشــت درِ مدرســه می ماند؛ چــون کِبَر ســن مانع 
حضورش می شــود. شــهریه مدارس هــم از دیگر 
موانع تحصیل کودکان فقیر است. خانواده ای با سه 
یا چهار محصل از عهده شــهریه بچه ها برنمی آید 
و به همین دلیــل از تحصیــل محــروم می شــوند. 
بی ســوادی کودکان امروز جهــل و نادانی آنها در 
آینده است و از سویی موجب فقر فرهنگی می شود.
از مســئولان انتظــار مــی رود ضمــن رعایــت 
پروتکل های بهداشــتی با تهیه ماســک و وســایل 
ضدعفونی برای حضور کودکان در مدارس تدابیری 
بیندیشــند تا کودکان ایران زمین با سلامت این دوره 
دشوار را سپری کنند؛ همچنین برای کودکان مناطق 
محروم و آســیب دیده و کودکان مهاجر راه ورود به 
مدرســه را هموار کنند. آموزش کیفی مطلوب حق 

همه کودکان است.

مدرسه جایگزین ندارد
میترا امام

 سامان توکلى
 روان پزشک


